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  مبدا و معاد انسان در پرتو حركت جوهري ملاصدرا

  *االله قرباني قدرت  

  چكيده

اهميت ديدگاه فلسفي ملاصدرا آن است كه جهان مادي، به ويژه ماديت، بستر خلقت و 
آنجا كه بر اسـاس نظريـة حركـت     از. سير تكاملي انسان به سوي تجرد محض مي باشد

جوهري، تمام عالم مادي داراي حركتي تدريجي از ماديت به سمت تجرد كامـل اسـت،   
بدين سان، پـيش فـرض هـاي ايـن     . نفس انسان نيز داراي همين حركت جوهري است

اولاً،  حركت جوهري حركتي تـدريجي و مسـتمر اسـت كـه در كـل      : مقاله چنين است
ثانياً، نفس انسان جسمانيت الحدوث و روحانيت البقـا اسـت   . جهان هستي سريان دارد

انسان در ابتداي خلقـت موجـودي جسـماني اسـت و جنبـه       ملاصدراچرا كه در نظريه 
نفس انسان تنها در صورت حيات در اين دنياي خاكي اسـت كـه مراحـل    . روحي ندارد

بر آن است كه به  مقاله حاضر. تكامل خود را طي مي كند و از ماديت به تجرد مي رسد
تبيين چگونگي و ماهيت تكامل در ماده و جسم و نيز تبديل آن به تجرد تام كـه هـدف   

  .خلقت است و انسان هم در اين سير  قرار دارد، بپردازد
ي، جسمانيت الحدوث، روحانيت البقا، حدوث زمـاني،  جوهرحركت : ها كليدواژه

  . خلق جديد، خلق مدام، تكامل
    

                                                            
گـر فلسـفه در پژوهشـكده امـام خمينـي و       پـژوهش  ي دكتري فلسفه دانشگاه علامه طباطبـايي و  شجودان*

  .انقلاب اسلامي
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 مقدمه

هـاي   پديده. جهان اسلام است انترين فيلسوف بزرگ از، را صاحب حكمت متعاليهملاصد
و تبيين فلسفي مخصـوص بـه خـود را    . ي ويژه دارنددر نظام فلسفي او جايگاه هستي 

ملاصـدرا در ايـن تفكـر    . كننـد  خود را در آن ساختار ايفـا مـي    لذا نقش ويژه .طلبند مي
شراقي، كلامي و عرفاني و نيز تعاليم دين اسـلام  ي، ائهاي فلسفي مشا فلسفي، از انديشه

در قالب حكمت متعاليه، چهارچوب منسـجم و معقـولي    بتواندهاي فراوان برده، تا  بهره
كه  نمايد ميزماني اهميت خود را  ،اين مهم. هدرا براي تبيين ساختار عالم هستي ارائه د

شـناختي،   تي، جهـان شـناخ  هاي وجودشـناختي، معرفـت   در چهارچوب را نظام صدرايي
اصولي چون اصالت وجود،  ،از آن ميان. كنند  دقيق اي مطالعه اش شناختي و الهياتي انسان

تشكيك حقيقت وجود، اتحاد عاقل و معقول، حدوث زمـاني عـالم، حـدوث جسـماني     
نفس و بقاء روحاني آن، اصل وحدت در عين كثرت، اصل غائيت در نظام هستي، معـاد  

 ،طور زنجيـروار  كه هريك به اي دارند ويژهي و غيره برجستگي جسماني، حركت جوهر
  .سازند نمودار ميرا سازمان منسجم و كاملاً معقولي 

 هـايي  نظريـه شناسي فلسفي، كه مورد نظر اين مقالـه اسـت،    ملاصدرا از ديد انسان
تبيـين  د كه حتي برخي اصول علـوم طبيعـي را نيـز دربـاره انسـان      داربديع و كاربردي 

اصولي چون حركت جوهري، خلقت زمـاني عـالم، حـدوث جسـماني نفـس       ؛ايدنم مي
روي هـم چهـارچوب    انسان، بر خلق مدام درعالم هستي و بقاء روحاني نفس و انسان،

كه مسيرآفرينش، زندگي و سـرانجام، نهايـت انسـان را     آورند فراهم مي نظري وعلمي را
  . نمايند ترسيم مي

 :اي را مي توان تبيين و اثبات كرد فرضيه چنينياد شده،  اصولبراساس مفروضات 
تـوان   در اين نگرش، مي .1»مبدأ و معاد زندگي انسان براساس حركت در جوهر اوست«

                                                            
  .گر بار فلسفي استيك بار با معنايي ارزشي است وديمشترك لفظي است كه . 1
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تنهـا در سـايه    راخلقت و زندگي دنيايي انسان و در نهايت نيـل او بـه دنيـاي آخـرت     
و  حركت جوهري و نيز ديگر اصول، چون حدوث جسماني نفـس و بقـاء روحـاني آن   

اهميت اين امر در آفـرينش مـادي انسـان،    . نمودها تبيين  در نهايت معاد جسماني انسان
هاي كسـب شـده در    اش بر اساس قابليت زندگي او بر روي جهان خاكي و سير تكاملي

  .جهان مادي است
دهد كه هرچند انسان داراي دو بعد مادي و معنوي  اصل حركت جوهري نشان مي

به عـالم   رسيدن اوو تنها طريق  ويولويت دارد، تنها بستر رشد ا است و در او معنويت
 و زمـاني  طـولي تقدم  اعالم ماده بر عالم معن از اين رو، .معنويت همين عالم مادي است

در عـالم مـاده تنهـا     اين امر و چون انسان موجود رو به سوي تكامل معنوي است، دارد
اسـاس تكامـل    ،حركـت جـوهري  پـس  . گردد پذير مي بر اساس حركت جوهري، امكان

  .خلقت در اين جهان تا ورود به جهان ديگر استشروع انسان از 

  چيستي انسان

 اي دارد؛ ويـژه شناخت چيستي انسان در ساختار حكمت متعاليه صـدرايي جايگـاه   
چراكه انسان شناسي، شناخت حقيقت و واقعيت انسان در مفهومي گسترده و عام اسـت  

. گيـرد  ها و غاياتي صورت مي هاي متعدد و متنوع با روش عرفتها و مكه از طريق دانش
انسان شناسي در فلسفه ملاصدرا از زاويه خداشناسـي، طبيعيـات، عرفـان و نيـز تعـاليم      

الهـي   نيـز ملاصدرا به انسان از منظر علـم طبيعـي و    در اين ميان،. ديني مورد نظر است
  .اراي ويژگي استدهرچند گرايش عرفاني او نيز  ،بيشتر دارد ياهميت

او  مي نامند وحامل بار امانت الهي  را انسانملاصدرا گذشته از اين كه اديان الهي، 
 ـ«و ديـن مقـدس اسـلام او را     خلقـت يـاد مـي كننـد    را هدف و علت غايي  » هللا ةخليف

 چگونـه  ؛داند نمياند،  ي كه گذشتگان گفته، انسان را اشرف مخلوقات به معنايشمرد برمي
ناقصند و حتي انسـان    شكه اكثر افراد در حالي به شمار مي رود،حيوانات  انسان اشرف

انسـان در هـر شـرايطي نـاقص و فاقـد امـر        ؟كامل نيز، تمام كمال را درك نكرده است
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 :ملاصـدرا ( .شـود  تـر مـي   حاصـل شـود، كامـل   سش كه اگر براي به شمار مي رود ممكني

انسـان كامـل را شايسـته خلافـت و      ملاصـدرا تنهـا   ،با وجود اين )211 –210الف، 1381
شـناخت ماهيـت نفـس انسـان،      ،رو دانـد و از ايـن   جانشيني خداوند و آباداني جهان مي

  .داند براي رسيدن به كمال لازم مي را غايت و كمال و قواي او
 مي داننـد، عالم صغير و مظهر اسم االله، كه انسان را ملاصدرا با نظر به ديدگاه عرفا، 

، عـالم اكبـر و ميـوه    ادر حقيقت و معن شمرد واو را برمي، عالم صغير درصورتراانسان 
 صورت ظاهر در مرحله آخر آفـرينش قـرار گرفتـه   ه هرچند ب كند؛ مي ياددرخت وجود 

مقصـود از آفـرينش،    ؛ زيـرا خلقت است درمرحله نخست ،ودر واقع ابر حسب معن ولي
  )116، 1367 :صادق گوهرين(.ستظهور صفات و افعال الهي بوده وانسان مظهر اين ظهور ا

چراكه حقيقـت   ؛ملاصدرا به اهميت شناخت نفس انسان توجه دارد ،از سوي ديگر
ضـروري   را نفـس  بـه  معرفـت رب معرفـت   بـراي  و .مـي دانـد  نفـس ناطقـه    را آدمي
خواهـد   هـر كـس نفـس خـود را بشناسـد، عـالم را       معتقد استآنجا كه  تا شمرد برمي

خواهـد   در مقام مشاهده خداوند تبارك و تعـالي  بشناسد و هر كس كه عالم را شناخت
ملاصـدرا معتقـد    )245، 1363 :ملاصـدرا ( .به شمار مي رودها و زمين  خالق آسمانبود كه 
و ايـن  ا. وجـود دارد كه همه قواي زميني و آثار گياهي و جانوري در ذات انسـان  است 
انسـان  . بشـر در آن مشـتركند   كه تمام افراد مي دانددرجات انساني نخستين از  را درجه

در مرحله جنيني، نامي بالفعل و حيوان بالقوه است، : در زندگي دنيوي خود مراتبي دارد
بعد از تولد تا قبل از بلوغ صوري، حيوان بالفعل و انسان بالقوه، و بعد از بلـوغ، انسـان   

ملاصـدرا ( .سـت وشود كه چهل سـالگي او اوان بلـوغ معنـوي ا    ك بالقوه ميلَبالفعل و م: 

كـه   دانـد  مـي نفس مجـرده  را داراي ها، انسان  همين ويژگيدليل به  ملاصدرا )11، 1375
 ، اوبه عبارت ديگر. داردخواصي چون نطق ظاهري، قواي ادراكي و تصور معاني عقليه 

 دانـد وايـن ويژگـي را    مـي در نفس انسان برتر از حيوانـات   را ويژگي كمالي و تجردي
وجـوه   ملاصدرا نفس  انسـان را داراي . ياد مي كندني و عقلاني واسطه بين جنبه جسما

توانـد   نفس انسان كليات را مي ، اما چون اندد مياشتراكي با افعال نفس نباتي و حيواني 
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عقـل بـراي انسـان هـم جنبـه      . مي نمايـد  آن به عقل تعبير از بالاترين مرتبهادراك كند، 
، قـوه شـناخت كليـات و    عقـل  نبه معرفتـي ج .معرفتي دارد و هم جنبه ارادي و اخلاقي

منشـأ   عقل، و جنبه ارادي و اخلاقي به شمار مي رود مجردات و تفكر عقلاني در انسان
از . وجـود نـدارد   مگـر انسـان  ه در هيچ موجـودي  ست كگيري آزادانه ا اختيار و تصميم

ام شايسـته مق ـ  ،وجـود نيـروي عقـل    ، انسـان را علـت  ملاصدرا در اسرار الآيات ،رو اين
انسان از تمامي فرشـتگان   ياد مي كند، صفت علم وحكمت را برتري دهندههي لال خليفه

 .كند بيان مينهايت وجود انسان و مقصود از خلقت  را يروي عقل و معرفتنو  مي داند
  )254، 1363: ملاصدرا(

كـه از  فراوانـي مـي دانـد    هاي  داراي اوصاف و ويژگي را ملاصدرا انسان، بنابراين
 بـا وجـود ايـن،    .كـرد تـوان ملاحظـه    و طبيعي آنها را مي فلسفي، عرفاني، ديني زواياي

ي او بـه  كردهـا  در همـه روي ا حقيقت دوگانه يا تركيب انسان از دو حقيقت ماده و معن
كـه هـر    مي دانـد عدي موجودي دو ب را انسان ، اودر هر حال .وجود داردمشترك  گونه

كـه   ،عـد مـادي و جسـمي   ب؛ دهـد  تشكيل مـي  رااو  يك از اين دو بعد، اساس حقيقت 
كـه حيـات معنـوي و غايـت او را     ، عـد معنـوي  دهـد و ب  حيات دنيوي او را شـكل مـي  

كه از مراتب عالي نفـس   مي داندهمان بدن و نفس را حقيقت انسان  ملاصدرا. سازد مي
و برترين شناخت در علـوم طبيعـي را شـناخت نفـس آدمـي       او. دكنن  عقل تعبير مي هب

اي  موجودي نوري و ذاتي روحـاني و شـعله  داند كه نفس آدمي  يافت اين حقيقت ميدر
. كه در خلقت خود در جهان مادي، شكل جسماني يافته استبه شمار مي رود ملكوتي 

  .سـت، بلكـه تركيـب و اتحـاد ايـن دو اسـت      ني بنابراين ماهيت انسان، بدن و نفس تنها
در آنهـا نيـز نفـس وجـود     كه حيوانات  يژهبه وماهيت انسان برخلاف موجودات ديگر، 

بـه   انسـان  نفـس  با ايـن تفـاوت كـه    ،دارد، حاصل تعامل و همكاري نفس و بدن است
 يغـايت  ايـن سـير، بـه سـوي      .كنـد  بسوي تكامل معنوي و تجرد تام سير ميوسيله بدن 

  .دكننبه انسان كامل شدن تعبير مي ،لسان عرفانيدر از آن  نهايي و معنوي است كه 
پس در تفكر ملاصدرا، انسان مانند منشوري است كه هر وجه آن نمـودار يكـي از   
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از ديـد دينـي و عرفـاني،     خليفه خدا بر روي زمين و موجودي الهي :ستاوهاي  ويژگي
از نگـرش   حيوان ناطق مثل حيوانات ديگر داراي جسم و نفس با تفاوت در نوع نفـس  

از نظـر   ،از نظر اخلاقي و در نهايـت  آزاد علم طبيعي، داراي اراده مختار و صاحب عقل
فلسفي موجودي با حقيقت دوگانه ماده و نفس و حاصل اتحاد ماده و نفـس و گسـترده   

خـروج   چگونگي. غايت او وراي عالم طبيعي است به شمار مي رود كه در عالم طبيعي
  .تبيين مي شودبر اساس اصل حركت جوهري  ،اانسان از طبيعت و ورود به عالم معن

  

  حركت جوهري و ابعاد آن

سينا، شيخ اشراق و ميرداماد، حركـت   ، چون فارابي، ابنپيش از ملاصدرافيلسوفان  
يـن و  ادر مقولات كم، كيـف،  را  حركت  آنان .دانستند را تنها در چند مقوله اعراض مي

. كردنـد  را امري محال تلقي مي ءو لذا حركت و تحول در جوهر شي مي پذيرفتندوضع 
با استناد به شبهه عدم بقاء موضوع، در صورت وقـوع حركـت در    كتاب شفاسينا در  ابن

 .دانـد  و آن را غيرممكن مـي  كند ميجوهر، با صراحت به نفي حركت جوهري استدلال 
در نظر او براي وقوع حركت در جوهر بايـد امـر ثـابتي باشـد تـا حركـت در        ،در واقع
سـينا بـراي    نكته اساسي در نظريه ابن )123-124، 1405: ابن سينا(.صورت گيرد آناوصاف 

چـون  و  هـا را  آنـات غيـر ممتـد زمـاني      حركت در جوهر، آن است كـه او سـكون   رد
ها صور جـوهري را بـا فـراهم شـدن      در آن فاصله» الصور واهب«داند كه  هايي مي فاصله

هـاي   صورت نيست كه صورت لذا از نظر او، خلقت انسان به اين .كند مقدمات اعطا مي
ممتـد و مـداوم در خـارج تحقـق      يمختلف نطفه، علقه، مضغه و غيره به صورت حركت

صورت است كه حركات كمي و كيفـي خاصـي، مـاده را بـراي قبـول       بلكه به اين. دياب
رسـد،   اي كه قابليت قبول به نقطه كمـال خـود مـي    سازد و در لحظه صورت، مستعد مي

چون صـور جـوهري،    ؛ركت در جوهر نيستپس ح. كند را افاضه مي آن »الصور واهب«
بـه شـمار   محصول حركت نبوده، بلكه مخلوق اراده خالقي خارج از سير دروني طبيعت 
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ايـن  . در اين انديشه از ارسـطو متـأثر بـوده اسـت     سينا  ابن  )16، 1379 :اكبريان(. روند مي
نيـز   ،سينا د از ابنبا اندكي تغييرات در فيلسوفان بعو تلفيقي از نگره مابعدالطبيعيانديشه 

كـه جسـم    مي دانـد  كمال اول براي جسم از همان حيث راحركت  ،ارسطو. وجود دارد
 وي. مـي شـمارد   پذير عنوان حركته پذير ب فعليت يافتن جسم حركت آن را يا  و است

 ـ    كه مي مي داندتماس داشتن با چيزي را علت احراز اين صفت  ه توانـد حركـت كنـد، ب
  )440 -443. 1378 :ارسطو(.گيرد ت اين تأثير قرار ميكه محرك نيز تح طوري

سـينايي و ارسـطويي تغييـر     معنا و ماهيت حركت در فلسفه ملاصدرا، از معناي ابن
. شـود  سينايي، به تغيير تدريجي جوهر تبديل مي كون و فساد و تغيير وضعي ابن ؛يابد مي

دريجي يا حصـول يـا   از حدوث ت  نظر ملاصدرا درباره حقيقت حركت عبارت ،در واقع
نه اتفاق مي افتد، مادي  ءاين حركت تدريجي در وجود شي. است خروج از قوه به فعل

ي حركت جوهري همان ايجاد و آفرينش اسـت كـه محـرك در    اپس معن .در ماهيت آن
يجعـل وجـود   « ؛سـيلان و تصـرم اسـت    آن كـه ذات  رود به شمار مـي آن موجد چيزي 

كت و متحرك در خارج يك چيزنـد كـه همـان    پس طبق حركت جوهري، حر .»ءالشي
. و سـياليت و گـذرا بـودن حركـت، لازم وجـود متحـرك       اسـت وجود گـذرا و سـيال   

   )61. 1410:ملاصدرا(
 دانـد،  ميامري عرضي براي آن ن ء را، حركت شيخود ملاصدرا، برخلاف پيشينيان

يعنـي   رد؛ا مـي شـما  ذاتي و جزء اساسي و بنيان آنه را در موجودات مادي حركت بلكه
بلكه اساساً ماديت همان  ،حركت باشد هيچ موجود مادي وجود ندارد كه ذاتاً ثابت و بي

 در آنهـا را آفرينش اشياء مـادي حركـت    خداوند با و لذا رود به شمار مي متحرك بودن
و  نيـز بـه شـمار مـي رود    پس جعل متحرك، جعل حركت و سـيلانيت   .ايجاد مي كند

زيـرا حركـت ذاتـي     ؛اي باشـد  زمند علت و فاعل جداگانـه طور نيست كه حركت نيا اين
پس جعـل وجـود متحـرك،    . هويتي ندارد، متحرك است و متحرك قطع نظر از حركت

  .همان جعل حركت است
يرورت، در مقابل صتوان نتيجه گرفت كه در نظر ملاصدرا حركت و  مي ،رو از اين
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چون  يعني ؛بودن است بودن و هستي نيست، بلكه حركت و شدن، خود نوعي هستي و
نيست، هرچنـد   شدنيبا ادراكات حسي اثبات يا انكار وجود دارد،حركت  ءدر ذات شي

پس حركت يك معقـول ثـاني   . استتنها حركت مكاني تا حدودي داراي چنين ويژگي 
 ،مابعدالطبيعي اسـت  يحركت در واقع بحث لذا بحث .نه مفهومي ماهوي و فلسفي است
  .هاي طبيعي هم دارد ويژگيبرخي  اگرچهنه طبيعي، 

عـين موجوديـت آن    ءملاصدرا بر آن است كه چـون حركـت شـي    ،از سوي ديگر
در  ءزيرا خـود شـي   ؛نيازي ندارد به موضوع خارجي ءاست، پس حركت در جوهر شي

، و نيز در اين حركت، به شمار مي آيدهر لحظه غير از خود آن در لحظه سابق و لاحق 
كـه   توان گفـت  مي پس. ويتي ديگر براي آن وجود نداردمحرك همان متحرك است و ه

  دهد كه وجودي سيال به شمار مـي آيـد   ءرا نشان ميحركت در جوهر  نحوه وجود شي
چراكـه حقيقـت وجـود دو     ؛اي از مراتب حقيقت وجوديه است هم مرتبهو وجود سيال 

وه وجـود  حركـت، نح ـ  .يكي مرتبه وجود ثابت و ديگري مرتبه وجود سيال :داردمرتبه 
كه حركت در اعراض، چون كم، كيـف و غيـره،    در حالي ،سيال و لازم لاينفك آن است

و لذا داراي موضوع ثابتي باشد كه اين حركـات بـر آن عـارض     ءتواند غير ذاتي شي مي
مثل تغيير رنگ اجسام يا تغيير مكاني آنها يا تغيير اعضاي يك دستگاه نسـبت  . گردند مي

  .به هم
وي بـا   .مـي آورد اثبات وجود حركـت جـوهري، دلايـل متعـددي     ملاصدرا براي 

در . دهـد  استفاده از وجود حركت در اعراض و نيز در ماهيت زمان اين امر را نشان مـي 
بلكـه عـرض از مراتـب     ،نفسـه نيسـت   نظر ملاصدرا وجود اعراض وجود مستقل و في

ارنـد و تنهـا   ونه استقلال ذاتـي بـراي خـود ند   گچراكه اعراض هيچ ؛وجود جوهر است
در هر تغييري رابطه عليـت   ،از سوي ديگر .دهنده شأن وجودي جوهر خود هستند نشان

بايد علتي داشته باشد كه ايـن علـت هـم تنهـا      ءيعني تغيير در اعراض شي ؛وجود دارد
پس هر تغيير يا حركتـي در   .استزيرا جوهر علت عرض  ؛باشد ءبايد جوهر همان شي

حال با مشاهده حركات گوناگون در اعـراض اشـياء و    .دمي گيرجوهر نشأت  عرض از
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توان نتيجه گرفت كـه وجـود    كه علت اين حركات بايد جواهر آنها باشد، مي علم به اين
از  حركت در اعراض، نشان دهنده وجود حركت در علت آنها، يعنـي جـوهر آنهاسـت،   

در  ،ز سوي ديگـر ا )101، 1410( .دبه شمار مي روحركت در جوهر امري واقعي  اين رو،
 ءتوان به حقيقت حركـت در جـوهر شـي    نظر ملاصدرا، با توجه به ماهيت زمان نيز مي

كه ذاتـي   به شمار مي آيدزيرا در اين ديدگاه، زمان بعد چهارم ماده  ؛مادي آگاهي يافت
مندي است و لـذا زمانمنـدي اجسـام،     ماديت ملازم و مقارن زمان است؛هر جسم مادي 
د و حكايت از حركتي عميق و نشان مي دهدر طول زمان را هستي آنها  نوعي امتداد در

چراكه زمان خود امري سـيال و غيـر قـار اسـت كـه      ؛ جوهري در ذات اشياء مادي دارد
بـه  . نشان مي دهددر ذات ماديات  را وجود امري سيال و متحرك، ماديات درذاتيت آن 

ز موجـودات جسـماني، دليلـي بـر     عنوان امتدادي گذرا اه حقيقت زمان ب ،عبارت ديگر
ملاصدرا هر موجـود مـادي را    ،بر اين اساس. وجود حركت در جوهر اشياء مادي است

پـس زمـاني كـه در     .دانـد  عد زماني و لذا داراي حركت جوهريـه مـي  زمانمند و داراي ب
دارد، همـان زمـان حركـت جـوهري اسـت و قطـع حركـت         وجودمند  هاي زمان پديده

جهان مـادي بـا تمـام     ،در اين ديدگاه. آيد ن به شمار ميطع شدن زماجوهري به منزله ق
كـه ايـن حركـت عـين هويـت آن       دارد موجودات خـود حركتـي جـوهري و بنيـادين    

  )290 -291 /7، 1410(.است
 .تر اسـت ديگري دارد كه به دليل اول نزديك دليلعلاوه بر اين دو دليل، ملاصدرا 

چراكه علت آنهـا امـر    ؛معلول صور نوعيه هستند ،بر آن است كه اعراضدليل او در اين 
علت وجود تغييرات كيفي و كمي و غيره در اعراض، علـت   از اين رو، به. مجرد نيست

 ، پس استعلت امرمتغير، خود متغير  سويي چونواز .بايد متغير باشد )صور نوعيه(آنها 
مسـئله   د كـه ايـن  بايـد متغيرباشـن  نيز) اشياء متحرك ومتغير(اعراض) صور نوعيه(جوهر

ركـت جـوهري در    باوجوداين، .دهد نشان ميدراجسام مادي  را وجود حركت جوهري
 نيست،) رفتن صفتي درجسم وكسب صفتي جديد ازدست(صورت خلع و لبس جسم، به

با داشتن صورت و صفت سابق، صـورت و صـفت    ءشي وبلكه لبس بعد از لبس است 
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خواهـد   ، مـاده بـراي صـورت لاحـق    كند كه هر صـورت سـابق   دريافت مي را جديدي
  .دهد نشان ميسم  دررا ماهيت تكاملي حركت جوهري  اين مسئله،.بود

اولاً  :گـردد  درباره حركت جوهري، چند امـر روشـن مـي    ياد شدهنكات  نگاه بهبا 
پس جهان هستي مـادي،   .حركت جوهري تنها در ماديات است و در مجردات راه ندارد

واسطه وجود حقيقـت مـادي در آنهـا، موضـوع     ه ادي و انسان باشياء م  يعني عالم ماده،
مـادي، عـين ذات و    ءثانيـاً حركـت جـوهري بـراي هـر شـي       ؛حركت جوهري هستند

پـس  . باشـد  ب داشـته نه صفتي عارض براي آن كه امكان سل ،است ءموجوديت آن شي
حركت جوهري براي عالم مـاده و حتـي انسـان و ديگـر موجـودات، ماننـد گياهـان و        

 ـ است؛وانات نيز امري ذاتي و عين هويت وجودي آنها حي ذاتيـت زمـان    ه واسـطه ثالثاً ب
موجودات مادي، در زمـان منتشـر اسـت، حركـت     هستي نسبت به موجودات مادي كه 

جوهري در اشياء مادي، حركت منتشر در زمان است كه نحـوه موجوديـت زمـاني ايـن     
بـه شـمار   خلـق مـدام و خلـق جديـد     بيان ديگـري از   نكته اين .را نشان مي دهد اشياء
هاي مادي، بايد مبـدأ و معـاد    رابعاً وجود سير تكاملي حركت جوهري در هستي آيد؛ مي

نفـس  آنها را ترسيم نمايد كه ملاصدرا از آن به حدوث زماني عالم، حـدوث جسـماني   
تجرد عالم طبيعت در نهايت سير تكـاملي آن و معـاد جسـماني بـراي      آن، بقاء روحاني

  .شود در ادامه با محوريت انسان تبيين مي اين مسائلكند  ن ياد ميانسا
  

  حركت جوهري و مبدأ انسان

موضوع حركت جوهري، تمـام موجـودات مـادي جهـان هسـتي       كه گذشت،چنان
 چراكـه  ؛گـردد  گياهان و انسـان مـي   جان، حيوانات، است كه شامل عالم مادي، اجسام بي
 نيـز  هم، مـادي بـودن و   .جودات، نهاده شده استماده و بعد مادي در ذات همه اين مو

  .اصلي ذاتي و اساسي است ،جهان براي انسان و ،مندي زمان
اصـل  آيـا   از ايـن رو، .داردانسان دو بعد اصيل ماده و روح يا نفـس  ،از سوي ديگر
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بـراي پاسـخ بـه ايـن      گيرد يا نـه؟  روحي يا نفس انسان را دربرمي عدحركت جوهري، ب
دهد  رابطه آن با ماده ارائه مي حدوث نفس انساني و تبيين جديدي از پرسش، ملاصدرا،

انسان   كه همان حدوث جسماني نفس كند روشن مي را با حركت جوهري،  و ارتباط آن
  .است

ابتدا مـاده    يعني در آفرينش انسان،داند،  مي الحدوث ةجسمانيملاصدرا، نفس انسان 
در شرايط معـين،   نفس گاهآن وي داشته باشدكه نفسبدون آن ،آيد وجود ميه جسماني ب

هنگامي كه نطفه در محل  ؛شود تدريج از خلال ماده و حركت جوهري آن پديدار ميه ب
صورت طبيعـي و   .گيرد سبب حركت جوهري در تحول قرار ميه خود استقرار يافت، ب

 ر اثـر تحـول بيشـتر،   بسپس . شود حاصل مي فهكه براي نطاست معدني دومين صورتي 
در اين مرحلـه، مـاده جسـماني، مسـتعد يـافتن      . گردد صورت نباتي براي آن حاصل مي

 ،ادراك است، اما تا زماني كه احساسي تحـت تـأثير عوامـل محيطـي در او پيـدا نشـود      
كه مـاده جسـماني درون رحـم صـورت نبـاتي      از آن پس. توان از نفس سخن گفت نمي

يابـد و   كات آنها، انفعـالي احساسـي مـي   يافت، تحت تأثير عوامل پيراموني خود و تحري
. دهـد  شود و به اين ترتيب، اولين ظهور نفـس رخ مـي   اولين صورت ادراكي حاصل مي

 ـ   وپس نفس از ماده جسماني حادث شده و تحقق يافته  جـز  ه در اين حالـت، چيـزي ب
، بلكـه  آيد به شمار نمينه تنها جوهر مستقل و استواري  ؛همان احساس و انفعال نيست

عـلاوه نفـس در ايـن مرحلـه عـين      ه ب. نهايت ضعف و هم مرز ماده جسماني است در
كه موجود معيني باشـد كـه    نه اين  كه رخ داده، آيد به شمار ميادراك حسي يا احساسي 

احسـاس كننـده و صـورت     اتحاد حاس و محسوس، يعني نفـسِ . داراي احساس است
هـاي خـارجي، همـواره بـه      حريـك جنين با دريافت ت .ندباش يك چيز محسوس، ادراكيِ
 .دگـرد  يابد و به اين ترتيب جوهر نفس تقويـت مـي   هاي حسي بيشتري دست مي ادراك

   )112 /9، 1410:همو(
حركـت   حـال  در هماننـد هـم  يند تكامل، جسم مادي و نفـس، هـر دو   آدر اين فر

 ،ردهاي جسم و بدن وجود ندا در حركتاتصال پايدار فاوت كه تتكاملي هستند، با اين 
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وجـود   اما در نفس حركت اتصالي ،شود معدوم مي ييعني با آمدن جزء جديد، جزء قبل
بـه ايـن   . دگـرد  شود و تراكم برقـرار مـي   يعني جزء جديد بر جزء قبلي افزوده مي دارد؛
به هم متصـلند و   ،شود هاي حسي كه براي جنين حاصل مي ها و ادراكاحساس ،ترتيب

  . يابد هر نفس همواره شدت و قوت بيشتري ميلذا جو .يابند بر هم تراكم مي
يابنـد و بـا    تـري مـي   هاي حسي او ابعاد تازه آيد، ادراك هنگامي كه طفل به دنيا مي

هاي ادراكي و حسي  فعال شدن حواس مختلف چون چشايي، بينايي و شنوايي، صورت
شود و به اين ترتيب حركت جـوهري نفـس در معـرض     بيشتري براي نفس حاصل مي

  )71-1345،70 :مشكوه الديني( .گيرد داد بيشتري قرار مياشت
وجـود  اتحادي بين مـاده و نفـس    اي رابطه ملاصدرا بر آن است كه ،از سوي ديگر

هـاي   ر اثر حركت جـوهري خـود داراي احسـاس   بوقتي كه بدن بعد از حدوث و  دارد؛
بـدن و  شود، اين نفس چيزي عـلاوه بـر حقيقـت     ادراكي و در نهايت حقيقت نفس مي

 را توصـيف شـده   نفس آدمي بدون ترديدلذا ملاصدرا در اين زمينه . جداي از آن نيست
چـه بـه چيـزي متصـف      آناز آن رو كـه  كه وابسته به بـدن اسـت و   مي داندبه صفاتي 

پس نفس وابستگي كامل بـه بـدن    .مي داندعين بدن را نفس  اوعين آن است،  ،شود مي
فس به بدن را از قبيل تعلق پادشاه به كشور يا ناخدا بـه  جا كه ملاصدرا تعلق ن آن دارد تا
بلكه نفس را صورت نوعيه و مقوم بدن، و هـر دو را بـه يـك وجـود      مي داند،كشتي ن

  )9 ،1378 :شكيبا؛ 289و 288 /1، 1410 :ملاصدرا(.داند موجود مي
 يعنـي جسـم   نفس، وقتي بدن دربارهبا توجه به نظريه جسمانيه الحدوث  ،بنابراين

مند است  شود، تنها در پرتو حركت جوهري در همين بدن مادي و زمان مادي آفريده مي
در جـوهر خـود   را گونه سير كمالي  شود و اگر بدن آفريده شده هيچ كه نفس ايجاد مي

پس حدوث بدن مقدم بـر خلقـت و حـدوث نفـس     . طي نكند، نفس ايجاد نخواهد شد
مـادي،   يساس خلقت انسان است، حـدوث است و نيز حدوث نفس كه در واقع مبدأ و ا

يعنـي   ؛مند است كه تازه در درون خود مراحـل تكـاملي جـوهري دارد    جسماني و زمان
بلكـه مراحـل كمـالي     ،شـود  باره ايجاد نمـي  ر اثر حركت جوهري ماده به يكب نفس نيز
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 بـدن  وقتي ،به عبارت ديگر. كند اسه و نفس ناطقه را طي ميسچون نفس نباتي، نفس ح
تـرين و   شود، نفس در پايين ادراك حسي مي مانندها،  سير تكاملي داراي اولين ادراكدر 

هـاي حسـي    سپس بعد از تولد كودك، با وفور ادراك. دگرد ترين مرتبه ايجاد مي ضعيف
آيد  ر اثر برخورد عملي و واقعي بدن با اشياء و تراكم آنها در نفس، اين امكان پيش ميب

در ادامـه ادراك  . در نزد خود داشته باشـد را تواند صورتي از آنها كه در غياب اشياء نيز ب
سـپس بـا   . آيد كه اين ادراك مجردتر از ادراك حسـي اسـت   خيالي براي نفس پيش مي

هاي حسي و خيالي و تداوم حركت جوهري در بـدن و نفـس، بـه مـرور      داشتن ادراك
  .گردد ادراك وهمي و سپس ادراك عقلي نيز براي او فراهم مي

جا كه واقعيت مجرد خـود  هم حدوث اوليه نفس و هم سير اوليه آن تا آن ،بنابراين
ويژگي حدوث مادي و  ،مند بدن و لذا ماهيت ممتد و زمان .را بيابد، وابسته به بدن است

چرا كه محل حلـول و ايجـاد نفـس، همـان بـدن       ؛دهد بيشتر نشان مي را جسماني نفس
ركت جوهري، مبدأ و آفرينش و خلقـت انسـان   پس در پرتو ح. مادي و جسماني است

شود كه از آن به حدوث جسـماني نفـس    هاي مادي و جسماني ممكن مي تنها با ويژگي
نيـاز  مـادي   ايزمينـه به نفس موجود خاصي است كه در پيدايش و ظهور . دكنن تعبير مي

  .و اگر زمينه مادي وجود نداشته باشد، امكان پيدايش و ظهور ندارد دارد
ملاصدرا در پرتو حركت جوهري، حدوث زماني عالم را نيـز اثبـات    ،وه بر اينعلا

منـدي و جسـماني بـودن     كند كه چون انسان نيز از موجودات مادي عالم است، زمان مي
كند كه زمان از ممكنات و موجـودات   ملاصدرا اثبات مي. گردد حدوث او نيز روشن مي

اي از ايـن عـالم بـر زمـان وجـود       ءدم شـي همين عالم است و لذا امكان مسبوقيت و تق
لـذا  . بايد در پرتو و افـق زمـان باشـد    ،عالم مادي و هر آفريده شده خلقت يعني ؛ندارد

تمام موجـودات    پس بر اساس حركت جوهري،. نيستخارج از زمان  ،آفرينش در عالم
ن، پيوسـته  شوند و تمام اجـزاء آ  ميذاتاً متحول و دگرگون  عالم طبيعت، از جمله انسان،

شـود،   رو مجموع جهان كه شامل انسان هم مياز اين .در حال حدوث و زوال مستمرند
 ـ  حـدوث زمــاني   ،چـه در آن اسـت  جـز حكـم اجـزاء نـدارد و بـا همـه آن      ه حكمـي ب
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  )62ب،  1381 :ملاصدرا(.دارد
عـد  زماني است و چون زمان از ابعـاد ذاتـي مـاده، يعنـي ب     يانسان مخلوق ،بنابراين

ايـن ويژگـي    و مادي و جسماني است ،شود كه خلقت انسان ن است، نتيجه ميچهارم آ
زمـاني و   يخلقـت و حـدوث   انسـان  ،بنابراين. شود هم شامل بدن و هم نفس انساني مي

  .را بيان مي كندكه مبدأ مادي انسان  داردمادي 
  

  حركت جوهري و سير تكاملي انسان

ر وجود او دو ويژگي قـوه و فعـل   لذا د .هستي انسان در نظر ملاصدرا، مادي است
را دارد كـه ايـن امـر     بسياريزهاي يچعليت و هم ف انسان هم قوه و استعداد ؛نهاده شده

رابطه بـدن و نفـس در خصـوص انسـان، ، مثـل      ميان  ،رو از اين. اشياء مادي است ويژه
اساس جا كه وجود ويژگي قوه در انسان، آن تلازم ذاتي وجود دارد تا ،رابطه قوه و فعل

اسـاس تغييـر تـدريجي و سـيلان در او      ،اساس حركـت و حركـت   ،ماديت او و ماديت
 ؛عد مادي، عين حركت و سـيلان اسـت  داشتن ب ه علتانسان ب ،عبارت ديگر به. شود مي

همـان   وآن سـير كمـالي   عليـت  تنهـا راه ف آيد،  به شمار مييعني چون ماده، قوه محض 
از آن روي مهـم   پس حركت جوهري )144 -135، 1375( .حركت جوهري در ماده است

جهان آخـرت   ارتحال بهاين جهان مادي تا  از زندگي دردر سير تكاملي انسان است كه 
نفس انسان، پس از خلقت در اثر حركت جوهري بدن،  ،به عبارت ديگر. محوريت دارد

مـي و  كند تا اينكه داراي تمام ادراكات حسي، خيالي، وه مراحل تكاملي خود را طي مي
حصول ادراك عقلي براي نفس به معنـاي ايـن اسـت كـه انسـان      . در نهايت عقلي شود

دهنده رسيدن نفس بـه مراتـب    گردد كه نشان داراي بالاترين مرتبه نفس، يعني قوه عاقله
تواند با تجديد معاني خيالي و وهمي و  مرتبه عقلاني نفس مي .استكمالي خاص خود 

ي مجرد و كلي را بسازد و داراي علم عقلاني گردد كـه  حتي حسي، معاني و مفاهيم عقل
براي تعقل به بـدن و   ،انسان در مرتبه عقلاني .اين، مرتبه كمالي خاصي براي نفس است

اي از انسان است كه در فعل و ذات به مـاده   زيرا قوه عقلي، تنها قوه ؛نيازي ندارد جسم
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 در نظـر گـرفتن  ه ملاصدرا ضمن البت. استبلكه داراي تجرد محض  ،و بدن نيازي ندارد
راي آن در دريافت معقولات و سـير از  باي را  مراتب كمالي براي عقل، مراتب چهارگانه

بـه شـمار   عقل هيولاني است كه قوه محـض  آن اولين مرتبه  تصور مي كند؛قوه به فعل 
دوم عقل بالملكه اسـت كـه   مرتبه  ندارد؛ نظريات يا بديهيات و بهو هيچ علمي  مي رود

سـوم  مرتبـه   ؛بديهيات اوليه را درك كرده و آماده است تا علوم نظـري را كسـب نمايـد   
و در واقـع علـوم نظـري را از     شـود ميعقل بالفعل است كه داراي بديهيات و نظريات 

مستفاد است كه در آن مرتبـه، عقـل   بال چهارم عقلمرتبه و  ؛كند علوم بديهي استنتاج مي
ديهي و نظري كسب كرده و آنها را بـا حقـايق جهـان    همه معقولات خويش را اعم از ب

مادي و عالم بالا مطابقت داده و داراي علم حضوري است و در واقع همه معلومات نزد 
  )323-309الف،  1381( .او بالفعل حاضر هستند

 ؛داند در پرتو عالم مادي مي نيزملاصدرا سير تكامل عقلي انسان را  ،از سوي ديگر 
 ـپـس مراحـل تكـاملي نفـس      .كند انسان در عالم ماده زندگي ميزيرا در نظر او  ر اثـر  ب

لذا در اين دنيـا امكـان رسـيدن     .حركت در جوهر است تا بتواند به مرتبه عقلاني برسد
گانـه احسـاس، تخيـل و     يعني هرچند مراتب سـه  ؛اعلاي كمال وجود ندارد عقل به حد

بايـد از جهـان    ،تجـرد كامـل اسـت   توهم به بدن نيازمند هستند، چون مرتبه عقل مقـام  
، 1410(.محسوس و ماده فراتر باشد و به عالم عقول و معقول و حقايق الهي متعلق باشـد 

سـالي و در نهايـت پيـري در    از مراحل كودكي و ميـان گذر زندگي انسان  ) 288-289 /1
كمالي براي نفس و سپس بـراي خـود انسـان،     ،اين مراحل گذر  از جهان مادي است و

هاي اخلاقي، عرفاني و تجربيات زنـدگي در جهـان    از لحاظ معرفتي و حتي از جنبهچه 
بـه دليـل رابطـه     ،در واقـع . رودبه شـمار مـي   ها مادي و در تعامل متقابل با ديگر پديده

حقيقـي اسـت، مراحـل تكامـل نفـس بـر اثـر حركـت          ينفس و بدن، كه تركيب اتحادي
جهان آفـرينش در نظريـه ملاصـدرا در    . رددگ پذير مي جوهري در ذات آن و ماده امكان

سير تكاملي خود، بر اساس حركت جوهري از ماديت محض به سوي معنويت و تجرد 
همـان قـدر كـه در سـير تكـاملي       .شود اين امر شامل انسان هم مي رود و كامل پيش مي
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 از جنبه مـادي و جسـماني او كاسـته    ،شود انسان به جنبه تجردي و معنوي او افزوده مي
شود، اما تا زمان تجرد كامل انسان، حركت تكاملي او بـر اسـاس حركـت در جـوهر      مي

اين حركت جوهري مـدام در ذات انسـان و عـالم، در    . دهد او روي مي و نفساني مادي
يعني هر موجودي در اين عـالم، ذاتـاً داراي    ؛شود نظريه ملاصدرا به خلق مدام تعبير مي
ر وجودي، خود را تنها با حركت و دگرگـون شـدن   امكان فقري وجودي است و اين فق

هر پديده مادي، حتـي انسـان در ايـن     ،به عبارت ديگر. رساند در ذات خود به كمال مي
و وجود آن در هر لحظـه، غيـر از    مي شودجهان مادي، در ذات و جوهر خود دگرگون 

افاضـه   رافعـل خلـق    وپيوسـته  وقفه ذات مطلق الهي بي .وجود آن در لحظه ديگر است
مفهوم خلق مدام و خلق جديد فصل مشترك فقر وجـودي تمـام موجـودات و     كند، مي

  ))283-2/281، 1410(. ستم فيض از خدايافاضه دا
فعاليت مادي و معنـوي انسـان در ايـن جهـان تنهـا در چهـارچوب        ،به بيان ديگر

اسـباب و   بـه هاي مادي است آدمي حتي بـراي اعمـال صـرف معنـوي نيـز       محدوديت
انجام عبادات، مطالعه و تحقيق علمـي، مكاشـفات   ، براي مثال. نياز داردهاي مادي  ينهزم

عرفاني، اختراعات و اكتشافات و تمامي اعمال و رفتارهاي تكاملي انسان، بـا اسـتفاده از   
ر تفسـي و  و مـي شـود  گردد و حتي با زبـان ايـن دنيـايي بـازگ     پذير مي بستر مادي امكان

رشد انسان در مراتب قوه عمليه يعني ملكـات اخلاقـي هـم در     ،نعلاوه بر اي. پذيرد  مي
كسب فضايل اخلاقي و سـير مراتبـي چـون تهـذيب ظـاهر،       ،براي مثال. استاين بستر 

نفس كه مراتـب سـير كمـالي قـوه عمليـه       يتهذيب قلب و تزكيه نفس و در نهايت فنا
ملاصدرا عقل  ،رو ز اينا )324الف، 1381( .وابسته است هستند نيز به امكانات دنياي مادي

بنـابر   )308 همـان، (.داند مي محتاج ه قواي بدنيبدر همه افعال و در همه اوقات  را عملي
عالم مادي بر عالم معنوي تقدم دارد و تنهـا    انسان،باره عالم وجوهري درحركت نظريه 

ده راه رسيدن انسان به تكامل معنوي، گذر از عالم ماده است و چـون ويژگـي عـالم مـا    
مندي است، سير تكاملي انسان در جهان مادي، تنها در افق زمان و حركت  امتداد و زمان

ها حذف گردد، اصل زندگي انسـان و   اگر اين جنبه .مي پذيرد  جوهري در ماديت امكان
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براي انسان در اين دنيـا دو كمـال را   . دهد معناي خود را از دست مي اوحركت تكاملي 
كمال اول همان حركت جـوهري در جهـان مـاده و كمـال دوم     . توان در نظر گرفت مي

اين امر اهميـت و جايگـاه جهـان    . خروج از جهان ماده از طريق حركت جوهري است
يعني نه تنهـا بـراي انسـان، بلكـه بـراي همـه        دهند؛ نشان مي در كل نظام هستي را ماده

 .ز دنياي مـادي اسـت  مخلوقات مادي، تنها افق و امكان گذر به عالم تجرد كامل، عبور ا
پس سعادت و شقاوت انسان، تنها در اين جهان و براساس رفتارهاي او در ايـن جهـان   

  .گيرد شكل مي
نيازي  هوقتي انسان به تجرد كامل رسيد، ديگر به وقوف در جهان ماد با وجود اين،

چراكه در نظر ملاصدرا،  ؛رسد ندارد و زمان رحلت و عزيمت او به جهان آخرت فرا مي
بلكـه بـه    ،به علت فساد و سسـتي در بـدن و آلات آن نيسـت     مرگ طبيعي براي انسان،

  : گويد مي اولذا . علت تكامل در نفس انسان است
نفس انسان در ابتداي امر صورتي است از صور طبيعي كـه در مـاده حلـول كـرده،     

مـاده  نيازمنـد   ،پيمايد و تا به مرحله تجرد كامل نرسـيده اسـت   مراحل تكامل را مي
است و چون به مرحله تجرد كامل رسيد، وجود آن وجودي مفارق و عقلي محض 

 ـ    هم ،هنگام حدوثه حال نفس ب ،بنابراين. خواهد بود هنگـام  ه سـان بـا حـال آن ب
مال و رسيدن آن به مرحله كمال عقلي نخواهد بود، بلكه روحانيه البقاء بـودن  كاست

صـورت   نفس اسـت كـه در آن  واسطه حركت جوهري ه نفس و تجردش بالفعل، ب
  )392-1410،9/393:همو(.نيازي به بدن نخواهد داشت

حركـت نفـس بـه جانـب     ، در نظر ملاصـدرا مرگ  ، علت و سبببه عبارت ديگر 
كـه  و هر موجـودي   داردزيرا نفس انسان در عالم طبيعت غايات و اهدافي  ؛كمال است

از حركـت   ،درس ـبچـون بـه غايـت خـود      كنـد،  حركـت مـي  غايت و هـدفي   به سوي
 ،به حركـت ديگـر   ،اگر در سير كمالي حركت وي نقصان روي دهد آن گاه. ايستد بازمي

و بـه مقـام    برسـد ت و كمـال محـض   ي ـلعكه بـه ف آورد تا اين با تلاش ديگري روي مي
پس هرگاه نفس انسان در سير تكاملي خود دچار توقف در . دست يابدعقلانيت صرف 
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زي آن از بدن براي تداوم حركت و آغاز ورود به عالم ديگر نيا نشان از بي ،اين دنيا شود
چراكـه   ؛كنـد  يم ـديگر از اسباب و آلات بـدن اسـتفاده ن   ، صورت است كه نفس در اين

  )147 ،1375: همان(. نيازي به آنها ندارد
  

  حركت جوهري و معاد انسان

ان براي انس ـ وتكاملي و اشتدادي است  يحركت جوهري حركت ،بيان شد چنان كه
انسان و در نهايـت جهـان،    ،كه در نتيجه آن به شمار مي رودمند  غايت يو جهان، حركت

بـر   ،بنـابراين . رسـند  دهند و به تجرد كامل مـي  جنبه ماديت و تجرد خود را از دست مي
معـادي وجـود دارد   اساس حركت جوهري ملاصدرا، هم براي جهان و هم براي انسان، 

تجـرد از مـاده،    دليـل معاد انسان، به البته . جهان است كه نتيجه حركت تكاملي انسان و
چراكه حركت جوهري مختص به موجـودات   خواهد بود؛گونه حركت جوهري  هيچ بي

پس معاد انسـان در نظـر ملاصـدرا نتيجـه حركـت جـوهري در        .مند است مادي و زمان
 ـ .نه تداوم حركت جوهري در آن جهـان  ،زندگي او در اين جهان مادي است ن رو، از اي

حركـت  . براي وصول انسـان بـه معـاد خـود اوسـت      اي ابزار و واسطه حركت جوهري
منـد   اي غايـت  بلكـه وسـيله   ،جوهري در جهان مادي براي انسان هدف و غايت نيسـت 

اعتقاد بـه   علتملاصدرا به  البته . است تا انسان از طريق آن به هدف معنوي خود برسد
نفس و بدن انسان با خصوصيات بـدن و نفـس    معاد جسماني، بر آن است كه در قيامت

يابـد   اي كه هركس بدني را مشاهده كند به وضوح درمـي  شوند بگونه دنيوي محشور مي
ملاصدرا معتقد اسـت كـه   ، در واقع. كه اين بدن، همان بدني است كه در دنيا بوده است

معينـي از كمـال    هنگامي كه به مرحله ،كه از سعدا يا اشقيا باشدنفس انساني، اعم از اين
مـرگ در ايـن    ؛كنـد  گردد و آن را رها مـي  نياز مي از بدن عنصري بي ،رسدبطبيعي خود 
هـاي آن رهـا    از قيد مـاده و محـدوديت   ،بدكه نفس تكامل يا هنگامي.  رسد زمان فرا مي

توانـايي پيـدا    ،به كمك نيروي تخيل كه مـوقعيتي ممتـاز در روان آدمـي دارد    و دوش مي
جسـم  اسـت  اين بدن در عين حال كه جسـم   .ن جديدي براي خود بسازدبد كهكند  مي
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هـايي از قبيـل بيمـاري،     برخلاف بدن دنيوي كه بـا ويژگـي  و  به شمار مي روداخروي 
و  ي ديگـر گونـه دارد  خصوصـيت  ،دوش  تزاحم حجمي، رشد، فرسودگي و مرگ شناخته

و آسـايش اخـروي و   كه در متـون دينـي آمـده و مايـه رنـج       مي شودمنشأ كليه اسبابي 
دنيـا و   كيرابطـه تشـكي   ،ايـن امـر   )441-414الـف،   1381:همو(.برزخي قلمداد شده است

آنهـا   »الامتياز مابه« يعني دنيا و آخرت در طول هم هستند و لذا را نشان مي دهد؛آخرت 
رغم تجرد عالم آخـرت، برخـي از   آنهاست كه به همين دليل، علي »الاشتراك مابه«همان 

با دنياي مادي دارد كه اين مسئله در متون دينـي چـون   همانندي بياري آن، خصوصيات 
  .بيان شده و اساس معاد جسماني ملاصدراست  بارها ،نآقر

ملاصدرا نظريه معاد جسماني را بر اصولي چند از جمله اصالت وجـود، تشـكيك   
، تشخّص وجود، تركيب اتحادي ميـان مـاده و صـورت،    يمراتب وجود، حركت جوهر

گانه  وريت نفس انسان در حقيقت او، اهميت تخيل در سير كمالي انسان و عوالم سهمح
اصولي چون حركت و تغييـر در جـوهر   . داند هستي يعني حس، خيال و عقل متكي مي

اشياء مادي و حتي نفس انسان، رابطه اتحـادي نفـس و بـدن، اهميـت نفـس ناطقـه در       
در را  د كه  اهميت سير كمالي انسـان تشكيل حقيقت انسان، داراي جايگاه خاصي هستن

بـر   در ايـن ميـان،  . نشان مـي دهنـد  جهان ماده براي وصول به جهان آخرت و معنويت 
چراكه اين قوه، هـم داراي جنبـه مـادي و     ؛اهميت قوه خيال در انسان بايد تأكيد داشت

اط كه در عين ارتب ـ مي داند جوهري را ملاصدرا قوه خيال . هم داراي جنبه تجرد است
با بدن و عالم جسم، در ذات خود مجـرد اسـت و در عـالمي متوسـط ميـان طبيعـت و       

سـت كـه داراي اعـراض مـاده     اهـايي   مفارقات عقلي محض قرار دارد و خلاق صورت
ايـن نيـرو   . عد و كيفيت، مكان و زمان و جز اينها هسـتند، ولـي مـاده ندارنـد    چون ب هم
كنـد كـه    هايي خلق مي اب يا بيداري صورتكه در زندگاني دنيايي گاهي در خوچنان هم

هاي عيني و مادي بيشتر اسـت،   ماده ندارند و نقش ذهني هستند اما تأثيرشان از صورت
كه از ماده بركنار و در عين حال منشـأ  را خلق كندهايي تواند صورت بعد از مرگ نيز مي

به  ،شود ادي رها ميهاي م كه بعد از مرگ، از محدوديتنفس به علت آنالبته  .اثر باشند
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موجودات برزخـي و اخـروي   . سازد كه هستي واقعي دارند هايي مي كمك خيال صورت
واقعـي   ،گردد كند و محشور مي هنگي ميآ از جمله بدني كه در عالم آخرت با نفس هم

هـا و همـه    ها و رنـج  و اخروي و مخلوق همين قوه است و حركات و انفعالات و لذت
 .هاي واقعي همين قوه هسـتند  وردهآش بخش برزخ و قيامت از فرآور و آساي عوامل رنج

  )381-379، 1375:همو(
 ـ      حال اين سؤال طرح مي ه شود كه قوه خيـال، ايـن توانـايي و قـدرت را از كجـا ب

كه نفس در جهان مادي حـادث شـده و بـر     جادر پاسخ بايد گفت از آن .آورد دست مي
رسد كه يكـي از   ش به مراحل بعدي مياثر سير تكاملي حركت جوهري در بدن و خود

پس وصول قوه خيال در دنيا به اين مقـام و انتقـال    است،آنها ادراك خيالي و قوه خيال 
حركـت در دنيـاي    كـه است آن به دنياي ديگر نيز، تنها در سايه حركت جوهري كمالي 

 در واقع حركـت جـوهري تنهـا افـق و امكـاني     . پذير نيست امكان آنمادي بدون وجود 
تواند سير كمالي خود را طي كند تا بـه معـاد خـود     است كه نفس انسان از طريق آن مي

 پس گذر به معاد و رسيدن به آخرت نيز تنها براسـاس حركـت جـوهري امكـان     .برسد
  .پذيرد مي

بقاء روحاني نفس در آخرت كه در واقع بقاء مرتبه عقلاني نفـس   ،به عبارت ديگر
دارد كه چون عالم متصور از اين قوه به عـالم مثـالي   رپي داست، بقاء قوه خيال نفس را 

هر دو  قوه در جهان مادي  و بيشتري دارد، تناسب بيشتري با جهان مادي دارد همانندي
  .ندرس مي با حركت جوهري در خود به اين مرحله

  

   نتيجه

بدن  .است )ايا روح و معن(دو بعد اساسي يعني بدن و نفس  دارايانسان موجودي 
پس انسـان موجـودي مخلـوق بـه      .حادث به حدوث زماني هستند ،فس انسانو ن

 ـنفـس او   .به شـمار مـي آيـد   خلقت جسماني و زماني  ر اثـر سـير تكـاملي بـدن     ب
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. وجود آمده و راه تكامل خود را طـي كـرده اسـت   ه مند ب جسماني و مادي و زمان
جهـاني او تنهـا    مند است و زندگي ايـن  انسان موجودي ذاتاً مادي و زمان ،بنابراين

 .دپـذير  مـي   در پرتو ماده و زمان و كمال او در پرتو حركت جوهري مـادي امكـان  
تنها با حركـت جـوهري در    ،نفس انسان كه در ابتدا داراي خصوصيات مادي است

 ـ. تـا بـه تجـرد كامـل برسـد     هـد  تواند ادامه د مي ذات خود به سير تكاملي خود ه ب
زندگي او و در نهايت گذر بـه عـالم آخـرت     آفرينش انسان و تداوم ،عبارت ديگر

اين اهميـت  . گردد پذير مي تنها در گرو حركت تكاملي جوهري در عالم ماده امكان
اين سخن معـروف را   تو تقدم عالم ماده بر عالم معنا از نظر اخلاقي و ديني اهمي

نسـان  طور كـه ا  همان ،عبارت ديگر  به. دهد نشان مي» من لامعاش له لا معاد له«كه 
بـه   منـد در ايـن جهـان    شود، تنها در گرو فعاليت غايـت  در دنياي خاكي متولد مي

  . نكوهيده استگزيني و رهبانيت و عزلت سعادت آخرت مي تواند دست يابد
يعنـي در سلسـله    را نشان مي هد؛اين مسئله رابطه طولي و تشكيكي دنيا و آخرت 

خود يكي را انتخاب  اختياربه  وجود، دنيا و آخرت در عرض هم نيستند كه انسان
سعادت آخرتي خـود، بايـد از   تأمين  انسان براي هستند ونمايد، بلكه در طول هم 

  .گذر به آخرت استدمه چراكه دنيا مقبگذرد؛  بستر دنيا
دهنـده   اطلاق حركت جوهري بـر جهـان و زنـدگي انسـان، نشـان      ،از سوي ديگر

با داشتن اين غايت و با تكيه بر سير او داري زندگي انسان است كه  مندي و هدف غايت
  .رسد در نهايت با ارتحال به دنياي ديگر به هدف خود مي ،حركت جوهري
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